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   15 همگرايي اسطوره و عرفان

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

  
  

  همگرايي اسطوره و عرفان
  

  سادينا اميني

   منصوريان سرخگريهحسين دكتر 
  

  چكيده
جستجوي مباني و  انسان همواره در ؛از ديرباز و از نخستين ادوار رشد تدريجي و بلوغ فكري بشر

و در همين فرايند  .علوم انساني بوده است حوزه به ويژه در، گوناگونهاي  بعضي از علوم در حوزه منابع
 خاستگاه گمان بي اين علوم نيز بوده باشد. همگراييكشف رمز و رازهاي مرتبط با  در انديشه چه بسا

اين گونه ها،  آن وليكن در ادامه به جهت گسترش دامنه، از وجوه مشترك برخوردارند اغلب علوم انساني
   متفاوت باشد. بايدها  آنگيري  تكوين و شكل هاي سرچشمه رسد كه مي به نظر

اما ، متفاوت هستند به ظاهر اگرچه داراي رويكردهاي، هايي مانند اسطوره و عرفان مقولهلذا 
تقدس ، مباني شناخت، نمادين بودن زبان، تاويل پذيري همگرايي اين دو در مواضع متعدد به ويژه در بعد

  بر كسي پوشيده نيست.  و سنت شكني گرايي دين، و كيفي بودن زمان و مكان
است كه در تقريب اي  ويژههاي  وجوه اشتراك در اين همگرايي اگر چه هر يك داراي برجستگي

نمايد. در اين ميان  نمي اما ميزان و كميت اثربخشي تمامي وجوه يكسان، گذارندتأثير اين دو مفهوم نيز
ن زبان در دو مفهوم اسطوره و عرفان و نيز مباني نمادين و استعاري بود، تاويل پذيري :وجوهي مانند

 برخوردار از جايگاه برتر، و كيفي بودن زمان و مكان در قياس با ساير وجوه ديگرشناسي  شناخت و معرفت
 تأثير شكني و سنتگري،  روايتگرايي،  هنرگرايي،  دين :از جملههاي  مقوله رسد كه مي به نظر .باشند مي

البته با اندكي تامل بيشتر  .تاثير نباشند بي در تعميق اين همگرايي، ك در جايگاه خودهر ي ؛متقابل معنايي
، كه نگارنده به جهت پرهيز از اطناب در كلام، شايد بتوان به وجوه ديگري در اين همگرايي دست يافت

  نمايد. مي به همين اندازه بسنده
  
  هاي كليدي  واژه

  پذيري ويلأت، يننماد زبان، ، اسطوره، عرفان، همگرايي

                                                 
  ايران، آزادشهر.  * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آزادشهر، گروه زبان و ادبيات فارسي،

  شهر.  شهر، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، قائم ** دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قائم
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16  همگرايي اسطوره و عرفان  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

  مقدمه
مند  از ديرينه نسبتا طولاني بهرهدر آثار ادبي  و عرفان رسد كه همگرايي اسطوره به نظر مي

هـاي بشـر از ژرف سـاخت     انديشـه   عمـده نظر از رويكردهاي متكثر و متنوع؛  لذا صرف است.
تنـگ و   واحد و مشترك برخوردارند و آن نيز دعوت انسان به تعـالي و رهـايي از حصـارهاي   

  تاريك جهالت و جمود فكري است.
انسان به واسـطه  شناختي چگونگي توانمندسازي فكري و مصونيت است، چه كه مهم  آن

هـايي   كه تا چه اندازه هـر يـك از مقولـه    ايندر گام نخست هاي معرفتي است. لذا  اين گرايش
سـان را بـه معـراج پـاك و     تواننـد ان  ديگـر، مـي  مفـاهيم  مانند: اساطير، عرفان، و يا احياناً ساير 

در گام بعدي اين كـه تـا چـه     ، واست در خور اهميتشناسانه رهنمون سازند  آلايش هستي بي
  موثر است؟ها  توسع انديشه اندازه اين همگرايي در

، سنايي غزنوي، عطار نيشـابوري فردوسي،  با اندك تأملي در آثار شعراي بزرگ از جمله:
اي كـه در يـك اثـر حماسـي      گونه قطه مشترك دست يافت. بهتوان به اين ن مي و حافظ مولوي

هاي قهرماني و نبرد و مبارزه اسـت و در ادامـه    مايه مانند شاهنامه، اين مفاهيم در خدمت درون
در قرون ششم تا هشتم، ناخودآگاه همين اصطلاحات با حفظ شخصيت ظاهري اما به راحتـي  

الطير عطار  اي كه وقتي به منطق گونه  كند. به مي هاي غنايي و عرفاني نقش ايفا در توسع انديشه
هاي ويژه  در بستر خطاب«بينيم كه:  ها، مي وگوي آن  كنيم، در داستان پرندگان و گفت رجوع مي

ها بيش و  هاي اساطيري آن هاي نفساني اين پرندگان و زمينه خصوصيات جسماني و نيز ويژگي
) و نيـز در دوره معاصـر همـين    270: 1384ي، (شـفيعي كـدكن  » كم مورد نظر عطار بوده است.

اخـوان ثالـث، سـياوش كسـرايي، شـفيعي       :مفاهيم اساطيري و باستاني در شعر شعرايي ماننـد 
اجتماعي كـاربرد   ـكدكني، حميد مصدق و ديگران در راستاي القا و ماندگاري مفاهيم سياسي  

  كند.  پيدا مي
خـورد كـه    ها و آثاري بـه چشـم مـي    دهها و مفاهيم اساطيري عمدتاً در سرو حضور واژه

هـاي   هاي رباني و بدون تاريخ و نوشتار بشر و به تـدريج ظهـور آن در داسـتان    گر دوره روايت
هـاي بشـر از آغـاز     ملي و حماسي است، دليل آن هم اين بوده است كه سير و فرآينـد انديشـه  

ه كـه در قالـب خـدايان    نيـافتني بـود   معطوف به مفاهيم فرازباني و فرامكاني و آرزوهاي دست
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   17 همگرايي اسطوره و عرفان

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

هاي صرفاً ذهنـي نمـود پيـدا     العاده و مقوله هاي آرماني و موجودات خارق آسماني و شخصيت
انسان در اين حالت به دنبال كشف ماهيت پنهاني اشيا و امور اسـت و  «كرد. به تعبير ديگر:  مي

يـن نيروهـا در   انـد. ا  داند كه توسط نيروهاي طبيعي ايجاد شـده  حوادث طبيعي را معجزاتي مي
اند و رابطه نزديك بـا احساسـات و عواطـف و اراده و اميـال بشـري       جهان ما غير قابل رويت

  )59: 1373(توسلي، » دارند.
يعني تعامل اسطوره و عرفـان از پيشـينه روشـني برخـوردار اسـت بـه        اين جريان سيال

د ساساني يا بعد از آن هاي حماسي يا ديني عه در ادب پهلوي و در اساطير و قصه« اي كه: گونه
همين عناصر عرفان هست كه البته با اوستا و تعاليم زرتشت ارتباط قطعي دارد از جمله داستان 

كـوب،   (زريـن  »مربوط به فرجام كيخسرو كه در روايات مورد اسـتفاده فردوسـي آمـده اسـت.    
در قرن ششـم  در ادامه  و، و رشد كرد شكل گرفت به تدريج در شعر سنايياما بعدا  )25:1379

عناصـر اسـاطيري در پرتـو بصـيرت و ذهنيـت      «در آثار سهروردي به بار نشست تا جايي كـه:  
شوند كه حـاوي حقـايق حكمـت جـاوداني اشـراق       خاص سهرودي به منزله رموزي ظاهر مي

) خود را در ادبيات به ويژه شعر بيش از ساير علوم نشـان داده  197: 1386است(پورنامداريان، 
اي كه تقدم زماني اشعار حماسي و رزمي بر مفاهيم مدحي و وصفي و در ادامه به  هگون به، است

 ـهـاي سياسـي     هاي عرفاني و عـاطفي و نهايتـاً در دوره معاصـر پـرداختن بـه انديشـه       سروده
  اجتماعي نيز از اين نگاه در خور تأمل و تحليل است.

عالي فكر بشر از حالت رباني به گانه ترقي و ت مراحل سهبنا به ديدگاه جامعه شناسان،  اگر
تـوان گفـت كـه     گـاه مـي   آنباور داشته باشـيم،  فلسفي و در ادامه به مرحله اثباتي و تحققي را 

شـود. شـكل، كميـت و     انسان در مرحله كودكي ذهن، محسـوب مـي    ترين مشغله اساطير، مهم
هـاي   وجـه بـه قالـب   اي در شعر فارسي نيز بـا ت  هاي اسطوره كارگيري مظاهر و پديده كيفيت به

هـاي فكـري    سرچشمه ههايي باشد كه ما را ب تواند از جمله مقوله متنوع و مضامين گسترده، مي
و يا در راستاي تحكيم باورهاي ملي و ايراني باشد و انسان را با سرگذشت  نمايد نزديك شاعر

تر از همـه   مقدسي و مينوي و تعلقات باستاني پاك و واقعيات دوران بدايت فكري انسان و مه
هـاي بسـيار    نمادي از روايات آغازين، و بنا به باور متأخرين با روياي جمعي انسان، در گذشته

در اين است كه «  بينيم كه ارزش هنري شعرايي همانند لسان الغيب مي دور آشنا سازد. بنابراين
و سـازد و كلمـات همـان كلمـات      از همان عناصر در دسترس معجوني شفابخش و مفرح مـي 
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

ها و صور خيال همان است كه بـود فقـط شـاعر اسـتادانه تـوان       تعبيرها همان تعابير و اسطوره
  )40: 1365(سميعي، » ها را به خدمت ابلاغ پيام خود آورده است. گفت سحرآفرينانه آن

همگرايـي   نگري در دو مفهوم اسطوره و عرفان؛ بنا بر اين نگارنده بر آن است تا با ژرف 
گرايـي،   زبان نمادين، تأثير متقابل معنايي، مباني شناخت، دين هايي از جمله: مقولهاين دو را در 

  شكني واكاوي نمايد. تقدس زمان و مكان و در نهايت سنت
  

  زبان نمادين) الف
هاي اين همگرايي كه در نقد ادبي معاصر و مـدرن كـه توجـه ويـژه بـه آن       يكي از جنبه

توان نمودار بارزي  استعاري آن دو است. اسطوره را ميصورت گرفته است، بعد نمادين و زبان 
پـذيري   از نمادهاي بدويت فكري و تاريخ عصر بدون نوشتار بشر دانست كه وسعت و تأويـل 

و  هـا  از ذهنيتمتشكل  هاي دور وجود داشته است و عرفان و معرفت نيز اين نمادها از گذشته
 يابـد.  شكل نمادين ظهور مـي  اي متكثر بهاي است كه به جهت آبشخوره تنيده  در هم باورهاي
اي اسـت كـه نـوعي مكالمـه غيرمسـتقيم را سـبب        زده نمادها نتيجه تحريكات واپس«چرا كه: 

توان يادآور شـد كـه اسـطوره و عرفـان از      ) و در همين راستا مي145: 1378(امامي، » شود. مي
ري بشر يعنـي عصـر ربـاني،    هاي نخست فك اند تا با توسع و گذر از دوره منظر ديگر در تلاش

ماهيت نمادين زبان را كشف كنند و چه بسا ممكن است در ادامـه راه، بـه مرحلـه اثبـاتي نيـز      
  برسند.

كننـد،   نظران آن را ضمير ناخودآگاه جمعي قلمداد مي اگر اساطير را كه بسياري از صاحب
مشـتمل بـر   ناخودآگاه،  چون ضمير ؛باشد امكان ظهور و آشكار شدن آن فراهم نمي  بدانيم طبعاً

يونـگ  «قابليت آشكار شدن و تحليل عيني را ندارد بـه همـين علـت:     تصوراتي است كه بعضا
طور مستقيم قابل شـناخت نيسـت بلكـه خـود را در      معتقد است كه ضمير ناخودآگاه جمعي به

كـه  الگوها همان اساطيرند  ) و كهن29: 1371(سخنور، » سازد. قالب يك الگوي كهن متجلي مي
نيـافتني،   هـاي دسـت   به اقتضاي فرهنگ و تمدن جوامع انساني در شكل رمـز، نمـاد و ذهنيـت   

چنان كه در ديگر آثار  اين معني پنهان هم«باشند. گرچه:  واقعيات مكتوم را در نهاد خود دارا مي
» هـاي صـوفيانه تنهـا يـك معنـي حتمـي و قطعـي نيسـت.         رمزي از جمله شعر، رويا و واقعـه 

  )181: 1386يان، (پورنامدار
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اسـطوره فاقـد بيـان    « :چرا كـه اگـر   خواند شناسي نمادين فرامي اساطير انسان را به هستي
پـور،   (اسـماعيل » رمزي باشد اسطوره نيست و تنها ارزش فولكولوريـك و قـوم شـناختي دارد.   

رو دعـوت هـر    انگيزاند. از اين و عرفان آدمي را به معرفت و شناخت در خود برمي) 32:1382
رازآميز و رمزآلود است. چراكه داستان تعقيب و گريز آن دو از گذشته سنتي بـه  ، دو  يك از آن

چنان ادامه خواهد داشت. در حقيقت اسطوره و عرفـان در   حال و آينده مدرن و يا بالعكس هم
يك فراز و فرود خواستن و آفريدن در نوسان هستند، كه اين دو مقوله خواستن و آفريدن هـم  

ند در گذشته ريشه داشته باشد و هم در حال و آينده و طبيعت انسان با چنين فرآيندي از توا مي
  ها بيگانه نيست. ها و آفريدن خواستن
  به تعبير ديگر اسطوره و عرفان در يك همگرايي سـنتي و ديـرين از نمادهـاي برجسـته     
ز جمله اموري اسـت  شوند، كه خواستن و آفريدن ا آليستي معاصر محسوب مي هاي ايده انديشه

  ذهني آن بر جنبـه   كه امكان تحقق آن نه در گذشته ممكن بود و نه در آينده متصور؛ چون جنبه
عيني غالب است. لذا هر يك از آن دو، در فرآيند تاريخي و معرفتي و در عـين حـال ذهنـي و    

عنايت داشت كـه  دهند. به همين جهت به اين نكته بايد  رويايي، راز بودن را به انسان نويد مي
اي بايـد بـه نـوعي از پديدارشناسـي      در فرآيند تبيين و تشريح يك متن عرفاني و يـا اسـطوره  

تـوان در لـواي پديدارشناسـي بـه      هرمنوتيكي تمسك جست كه صـرفاً در ايـن دو مقولـه مـي    
وجودشناسي دست يافت و تحقق اين امر نيز به تعبير مولوي برخورداري از فهم درست است 

ايم، ارتباط آن با يكـديگر را   شود كه ما اشيايي را كه درك كرده فرآيند وقتي حاصل مي«و اين: 
كه به جهت پراكندگي ذهني قادر به تلفيق و سـاماندهي   ) نه اين14: 1380نيا،  (قائمي» بشناسيم.
  سازي آن نباشيم.  پارچه و يك

ت از گذشـته،  هـايي كـه از يـك سـو قواعـد پراكنـده را بـراي فهـم درس ـ         يكي از مقوله
هاي متـداول فهـم مـتن را در دوره معاصـر بـا نگـرش        دهي كرد و از سويي ديگر روش سامان

نوگرايانه دچار چالش نمود، مباحث هرمنوتيك فلسفي است گرچه در يـك نگـاه كلـي، روش    
اندازهاي پيشين يك مـتن بـا نگـاه و نگـرش تجددگرايانـه       هرمنوتيك در انديشه تقريب چشم

هرمنوتيك هنر شنيدن پيام متكلم است و فهميـدن  «باشد، اما در واقع:  معاصر ميمفسر در دوره 
) بنـابراين  84: 1380(واعظي، » شود. مكالمه و ديالوگي است كه بين متكلم و شنونده برقرار مي
هاي در هم تنبيـده و هـم در    ذهنيت  به جهت نمادين بودن زبان اسطوره و عرفان هم در حوزه
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ترين وجوه همگرايي آن دو باشد، فهم درست و به تبـع   مهم از كه شايد يكي آليستي حوزه ايده
به همين سبب است كـه   كند. آن تحليل منطقي هر يك از آن دو، روش هرمنوتيكي را اقتضا مي

و يا عرفاني، زماني ميسر است كه شما با زبان استعاري و نمادين اي  وقوف بر يك متن اسطوره
مر مستلزم درك درست از تكوين و جريان فراز و فرود زبـان اسـت. در   آن آگاه باشيد، و اين ا

و يا عارف با تصرف آگاهانه و هنرمندانـه در سـاختار طبيعـي    پرداز  حقيقت يك شاعر اسطوره
  يازد، تا تلاش معرفتي خود را به بار بنشاند. زدايي در عرصه زبان دست مي زبان؛ به آشنايي

  
  ثير متقابل معناييأت)ب

توان در اين دانست كه در گسـتردگي   اي ديگر از همگرايي عرفان و اسطوره را مي جلوه 
با به خدمت گـرفتن عناصـر   سزايي دارند، تا جايي كه عرفان،  به و متقابل يكديگر، تأثير معنايي
در ادوار گوناگون، ضمن عمق بخشيدن و جاودانگي بـه مفـاهيم مـرتبط بـه خـود،      اي  اسطوره
اي  ها را از مرزهاي قومي، ملي و منطقه هم چنين عرفان؛ اسطوره كند و ميها را تلطيف  اسطوره
   .بخشد تقدس مي كند و حتي برد و آن را جهاني و يا فرا جهاني مي فراتر مي

، و بـه آن  دهـد  هاي بشري رسوخ مـي  انديشهتاريخ  در مقابل اساطير؛ عرفان را به اعماق 
كنـد، آن هنگـام كـه انسـان      كـري بشـر را عطـا مـي    هاي ف بست به نيازها و بنگويي  توان پاسخ

دلـي و   گردد كـه بنـا بـه تعبيـر مولانـا، ره آورد آن خسـته       دستخوش سخره انديشه خويش مي
   غمديدگي است.

زننـد، تـا پيشـينه آن را هويـت      عرفان را به تاريخ بدون نوشتار بشر پيوند مي ها؛ اسطوره 
شود، از سوي ديگر عرفان؛ اسـاطير   برخوردار هاي ستبر بخشد و در سير تكاملي خود از ريشه

  خواند، تا بدويت فكري آن را به تعالي و رشد بدل نمايد.  پايان فرا مي را به زمان بي
نمايـد و در مقابـل    هاي راز آلود تحريض مـي  اساطير؛ عرفان را به سير در اعماق انديشه 

و با هـم، در بازسـازي و توسـعه    رهاند تا همس هاي محتمل مي ها را از خشونت عرفان؛ اسطوره
هـاي دگرگـوني    هاي بشري نقش واحـدي را ايفـا نماينـد و بسـتر     فرايند تحول و تطور انديشه

اي بـه   انسان اسطوره«كه:  مگر نه اين هاي معرفتي فراهم نمايند. ساخت حوزه بنيادين را در ژرف
(امـامي،  » نگـرد.  درون مي هاي هستي را با نگاهي از يابد و پديده نهاد و ژرفاي جهان دست مي
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گيرد تا به درون انسان نقبي  كار ميه نيز همه تلاش خود را ب) و انسان عارف مسلك 29: 1380
  بزند.

  
  تقدس زمان و مكان   )ج

از آن جايي كه خاستگاه اسطوره و عرفان همان نخستين مرحله تفكر انساني يعنـي بعـد    
 ) امـا 1377 :58، آشـوري »(دن اسطوره اسـت. متكلم در پي منطق بخشي« اگرچه: رباني است، و

در اساطير زمان  « اين مفاهيم از حيطه و قواعد اصول فلسفي و اثباتي مسلم، خارج است. چون:
) از سوي ديگـر زمـان تكـوين اسـاطير روشـن      49:1379(مختاري، » و مكان مفاهيمي مطلقند.
زمان اساطيري چار چـوبي  « آن در سير زمان كاملا مبهم است.و:گيري  نيست و چگونگي شكل

دمزيـل،  »( ساده و تهي كه پذيراي امكانات انساني باشد نيست، زمان كبير و رمز متعالي اسـت. 
ها نيز در اساطير در كنار زمان ضمن حفظ تقدس خود؛ ذهنيتـي اسـت كـه     و مكان )1379: 93

  هرگز به عينيت نخواهند پيوست.
بازد و جنبه كيفي بـه خـود    رنگ مي نيزكميت مكان در عرفان و معرفت  زمان ادواري و 

ساعتي آگاه نيست و در نـزد عـارف صـد سـال و يـك       گيرد، و در اين حوزه، ساعت از بي مي
آن وقت بسـياري از   گرفت؛ در عرفان، زمان شكل فيزيكي به خود مي و اگر يكي است.ساعت 

ن در ايـن بعـد از   تـوا  بنا بر اين بهترين وصفي كه مـي  شد. كرامات عرفا دچار چالش جدي مي
سـير در زمـان و    همگرايي اسطوره و عرفان بيان نمود، همان وصف لامكاني و لا زماني است.

مكان در دو مقوله اسطوره و عرفان، از نوع رفتن ارواح است كه دراز و كوتاهي در آن متصـور  
  نيست.
آرمان شهر  اي و هم مضامين عرفاني در انديشه ترسيم از آن جايي كه هم مفاهيم اسطوره 

تـوان بـا معيـار و     هـايي را نمـي   و نيل به حقايق دست نيافتني هستند، طبعا تحقق چنين آرمـان 
مقياس زمان ادواري و تاريخي و مكان كمي و عيني ممكن دانست، و صرفا با سـير در عـوالم   

زمـان و مكـان در هـر دو حـوزه      ضـمناً  توان به اين مهم چشـم داشـت.   لامكاني و لازماني مي
وره و عرفان از جنبه تقدس برخوردارند؛ و اين قداست ناشي از طهارت روح كساني است اسط

هر مكان مقدسي بر قدوسيت و فيضان مقدسي « بردند.و اين زمان و: كه در ادوار سنتي بسر مي
شـود و آن را از نظـر كميـت متفـاوت      كه موجب جدايي مرزي از قلمرو كيهـاني اطـراف مـي   
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) بنا بر اين جنبه تقدس زمان و مكان و ابعاد لا زمـاني و  24:1375الياده، (»سازد دلالت دارد. مي
  تواند آن دو را به يك همگرايي معنادار سوق دهد.  لا مكاني در مقوله عرفان و اسطوره، مي

  
  گرايي دين )د

هاي ديني جستجو نمـود، بـه    از ديگر وجوه همگرايي اسطوره و عرفان را بايد در مقوله 
 چنـان كـه:   هاي معرفتي هر دو به يك معنا با دين ارتباط نا گسستني دارد. آبشخور اين معنا كه

انسان متدين شـكل و  شناسي  بنا به نظر الياده اسطوره عبارت از روايتي مقدس كه به خويشتن«
اي وجـود دارد كـه آن را جـز بـه      بخشد و بدين روي بعدي ديني در دريافت اسـطوره  بيان مي

ن تعبير كرد. تعبيـر اسـطوره بـه زبـاني ديگـر نيازمنـد توصـيف دقيـق و         توا بصيرت ديني نمي
) و شايد تقـدس  369:1376(بهار،  »تشخيص آن درك ديني است كه در دين پديده مضمراست

تـر و   اي ملمـوس اسـت و همـين امـر آن را لطيـف      اي كه در مظـاهر اسـطوره   پنهان و پوشيده
اگرچـه بـه طـور     هاي آن بوده است. در بازتاب روح جاري ديني، نمايد؛ ناشي از ماندگارتر مي

دست « هاي اساطيري ناشي از اعتقادات ديني است اما: توان گفت كه ريشه تمام جلوه قاطع نمي
هاي گرفته شده بـا عقايـد دينـي پيونـد ناگسسـتني دارد.       روايت ها و كم بخشي از آن از سنت

  ) 3:1376(آموزگار، 
هـاي اجتمـاعي در ادوار گونـاگون     بايسـت در رفتـار   تعامل ديگر دين و اسطوره را مـي  

برد و در مقابل ديـن، تـا    مي مطالعه نمود و اساطير، دين را از مرزهاي جغرافيايي و قومي فراتر
آن چـه كـه در قراردادهـاي     و نمايـد.  اساطير را به عينيـت متمايـل مـي   گرايي  حدودي ذهنيت

هاي در هم تنيده؛ به همـين   ست نه ذهنيتهاي ملموس ا اجتماعي بيشتر منشا اثر است، عينيت
سازند  اسطوره و دين، داراي خويشكاري است و نظام اجتماعي عصر خود را مشروع مي« دليل:

به زباني ديگر ارتباطي نزديك و ناگسستني ميان تجارب ديني و اساطيري يك قـوم بـا حقـايق    
  )359: 1376(بهار، .»اجتماعي وجود دارد

اي از دوره رباني كه دوره بدويت فكري بشر است و  هيم اسطورهسير تحول تدريجي مفا 
توان به آن اذعان نمـود. اگرچـه    هايي است كه مي مداري، از جمله مقوله انتقال آن در قالب دين

 يا منحرف شده باشـد.  ممكن است در فرازهايي از تاريخ، اساطير از مفهوم آييني خود خارج و
ن پايبندي به آيين بوده از دست نداده است، بلكـه ايـن امـر    اما هرگز اصالت خويش را كه هما
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اساطير همزمان با گذر آدمي از مرتبـه سـحر    « اقتضاي فرايند فكر بشر است. لذا ما شاهديم كه:
 كه امري ابتدايي است به مقام مذهب كه گفتاري در توصيف و تفسير مناسك كهن است ظهور

  ) 26: 1370( باستيد، .»كند مي
د دين الهي ساخته و پرداخته ذهـن بشـري نيسـت، بلكـه پـرداختن بـه ديـن از        تردي بي 

شود و وجوه تأثيرپذيري اساطير از دين و عكـس آن   هاي عاطفي و معرفتي انسان ناشي مي نياز
  را بايد در همان دوره آغازين فكر بشرپي گرفت.

منشا دنيـوي اسـت،   شود فاقد  اساسا آن چه در اين دوره از تاريخ انديشه انسان واقع مي 
وجـوه سـپندگونگي برخوردارنـد، لـذا اسـاطير هـم ماننـد         چرا كه همه امـور در ايـن دوره از  

شناسد و همه  هاي دنيوي نمي جهان باستان چيزي به عنوان كار«اند زيرا:  هاي ديني مقدس لفهؤم
( اليـاده،   »انـد.  كارها كه معني و مفهومي دارند همه به نحوي از انحا در تقدس و سپندي سهيم

50:1365(  
ها به ويژه در قالب اعتقادات مذهبي متنوع  كميت نگاه در باب ارتباط بين اساطير و آيين 

اساطير براي انسان عصر اساطيري به مثابه پلـي اسـت    « است، چنان كه بعضي براين باورند كه:
سازد و  ن برقرار ميهاي جهان پيرامونش كه از طريق ذهني، پيوند او را با جها ميان وي و پديده

ها و رفتارهـا و اخلاقيـات و مقـررات نظـام سـنتي       به صورت بنيادي عقيدتي در پيوند با آيين
) در مقابـل  100:1382پـور،   (اسماعيل»يابد. اجتماعي و خانوادگي، انعكاسي خارجي و عيني مي

ن به تعصـبات  كه ارتباط بين آن دو به ضرر حيات ديني بوده چواند  گروهي ديگر بر اين عقيده
هـا   اسطوره در ظاهر مفهوم آن « كند كه: ديني دامن زده است و اين جريان تا جايي ادامه پيدا مي

در بسياري از موارد خاص در ديانات باستاني و بدوي حيـات دينـي جهـان قـوم را خاسـتگاه      
  ) 437:1369كوب،  (زرين»سازد. لجام مي تحولي قهقرايي با تعصبي بي

يدگاه وجود دارد كه اساطير در خدمت تاييـد ايـدئولوژيكي يـك نظـام     در نهايت اين د 
اجتماعي حاكم است، حال چقدر اين نظام اجتمـاعي مبتنـي بـر اخـلاق باشـد و يـا خاسـتگاه        

اسـطوره عـلاوه بـر    « لجام، امري جداگانه است و بر ايـن نكتـه اشـاره دارنـد كـه:      تعصبات بي
ار اجتمـاعي را كـه صـاحبان اسـطوره در آن     برداشت فلسفي از لحاظ ايدئولوژيك هـم سـاخت  

از سـوي ديگرعرفـان و معرفـت نيـز از وجـه       )206:1376(بهـار،  »كـرد.  زيستند توجيه مـي  مي
آشكاري برخوردار است و تعالي و عـروج انسـان كـه پيـام آسـماني معرفـت        بسيارگرايي  دين
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اقـد روح دينـي   است كه با شريعت، آميخته شـود و عرفـاني كـه ف    است، زماني ممكن و ميسر
چـه عرفـان    باشد، بيشتر به يك نيرنگ معنوي شباهت دارد تا معرفت انسـاني ودر ايـن ميـان؛   

اسلامي وچه مسيحي و چه بودايي همه و همه به نـوعي بـا ديـن و باورهـاي مـذهبي ارتبـاط       
ايي سازد، قرابت معن در عرفان را بيشتر نمايان ميگرايي  ناگسستني دارند، اما آن چه كه اين دين

 اي را متصور بود، چرا كه ديـن در  توان بين آن دو خط فاصله و اين كه نمي اين دو با هم است.
كند، از سوي ديگر عرفان در بطن خـود ديـن را    دار مي ذات خود معرفت را ساماندهي و جهت

رهانـد و آن را   روح و يـا تحجـر و واپسـگرايي مـي     از قواعد احتمالي و ساختگي خشك و بي
  نمايد. معرفي مي تر صميمي
بنابراين ديني كه نتواند معرفت را در انسان محقق كند، نام دين زيبنـده آن نيسـت و در    

مقابل اگر عرفان، ارتباط خود را با دين قطع نمايد، بيشتر به مكر معرفتي شبيه است تـا عرفـان   
يي اسـت كـه   هـا  نيـز از مقولـه  گرايي  ديني. به هر حال همگرايي اسطوره و عرفان در وجه دين

  توان از آن غفلت ورزيد.  نمي
  

  شناسي معرفت) هـ
ــناخت و      ــاني ش ــد در مب ــان را باي ــطوره و عرف ــي اس ــوه همگراي ــر وج ــه ديگ از جمل
از شناسـي   هـاي متنـوع اسـطوره    اگـر در ديـدگاه   ايـن دو مفهـوم پـي گرفـت.    شناسـي   معرفت

گرايـي   و كـاركرد » تروسكلـودي لـوي اس ـ  «و ساختارگرايي» الياده«شناسي  جمله:ديدگاه پديدار
و در ادامه در ديـدگاه  » ماكس مولر«و همچنين تطبيقي » هردر«و ديدگاه رمانتيك » مالينوسكي«

اندكي تامل » فرويد و يونگ«و روانكاوي » ارنست كاسيرو«و فلسفي  »فريدريش كروز«تمثيلي 
هم دارند، امـا   هاي بعضا بنيادي كه نسبت به رغم تفاوت بهصورت گيرد، در خواهيم يافت كه 
از فرايندهاي روانـي  هايي  توده«ها امري شخصي نيستند بلكه: جملگي بر اين باورند كه اسطوره

از آن غافل بـود،   اي كه نبايد نكته ضمناً و )63:1379دومزيل، »(اند. به هم پيچيده و گره خورده
هاي عقلانـي و   يارها با مع در اساطير است كه در اغلب اين ديدگاهشناسي  روش و شيوه معرفت

گرايي تناسب چنداني ندارد. و اتفاقا همين امر، نقطه تلاقـي اسـطوره و عرفـان اسـت كـه       خرد
  دانند. و سلوك ناتوان مي عرفا نيز كميت عقل را در سير
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اي براي انسان به ارمغـان بياورنـد كـه     كننده ها زماني خواهند توانست پاسخ قانع اسطوره 
ون چراي عقل به پايان آمده؛ و بشر بـه معرفتـي فراتـر از معرفـت     چ دوران چيرگي و تسلط بي

ها هرگز توان سلطه عقلايي بشر بـر طبيعـت و محـيط را     عقلي باور داشته باشد. چون اسطوره
انسان امروزي همانند انسان ابتدايي آن جـا كـه   « بينيم: دارا نيستند، به همين جهت است كه مي

كند، اما به محض احساس ناتواني بـه   فقط به دانش تكيه مي ها كافي است دانشش برا انجام كار
) و همـين موضـوع   24:1375(بـارت،   »كنـد.  خطر و آينده نامعلوم به دامان اسطوره سقوط مـي 

موجبات سرخوردگي انسان را از ناتواني معرفت استدلالي و عقلي در مواجه شـدن بـا عوامـل    
به همـين دليـل ضـرورت رويكـرد انسـان بـه       آورد.  طبيعي و فراطبيعي فراهم مي انگيز شگفت
  نمايد. هاي ديگر معرفت از جمله معرفت كشفي و شهودي رخ مي حوزه

اي كـه بيشـتر درون را    كند، به گونـه  اساطير همانند عرفان نگاهي تازه به انسان هديه مي 
نگري و ظاهربيني كه آفت مزمن معرفت حقيقي است  كاود و از انحصار و توقف در سطحي مي

باشد و شايد حداقل ره آورد مفاهيم اساطيري و عرفاني دعـوت انسـان بـه سـير در      گريزان مي
درون خويش، هستي و جهان است. در حقيقت مباني شـناخت در فرهنـگ و تفكـر اسـاطيري     
همانند عرفان، منبعث از معرفت دل و يـا همـان دل بـاوري و حـق اليقـين اسـت. و از مبـاني        

گزيند، و اين نه بـه ايـن معناسـت كـه انسـان اسـطوره سـاز و يـا          استدلالي و عقلي دوري مي
هاي حسي، تجربي و فلسفي است، بلكه ضـمن   پرداز و عارف طريق الي... فاقد معرفت اسطوره

ها را ابزار مناسب و متعالي در سـير انسـان    هاي معرفتي؛ آن پذيرش ضرورت اين گونه از مقوله
كوشد كه  شناسنده مي« اي: دارد. چون در شناخت اسطورهپن به كمال و تعالي؛ وافي و كافي نمي

هاي جادويي و فراسويي راهي به درون گوهر شناخته خويش ببرد و بـا او در آميـزد و    به شيوه
  )25:1372كزازي، »(با چشم وي بدو بنگرد.

هاي والايي برخـوردار اسـت    در اساطير و عرفان از چنان ظرفيتشناسي  بنابراين معرفت 
چون توان قـوانين علمـي تـا بـه      ها را تحليل كرد. توان آن قياس و معيارهاي علمي نميكه با م

امروز به آن درجه از اعتبار و سنديت نرسيده است كه بتواند تمامي اين معاني دست نيافتني را 
شود و به  هاي ابتدايي بشر محسوب مي گو باشد. اگر چه از يك منظر اساطير همان آگاهي پاسخ
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هاي معنوي اوست و دانشي كـه بيشـتر جنبـه     دين و دانش انسان نخستين داشته« يگر:عبارتي د
) اما بايد بـاور  14:1377پور،  (اسماعيل »شهودي دارد و از قوانين علمي ادوار بعد به دور است.

هـاي   لفـه ؤداشت كه اساطير در انديشه بيان حقيقت كلي يـك فرهنـگ اسـت، و طبعـا همـه م     
   توان با رويكرد استدلالي و عقلي تحليل و تفسير نمود. را نميفرهنگي جوامع انساني 

شايد يكي ديگر از وجـوه همگرايـي اسـطوره و عرفـان را بايسـتي در نـوعي رهـايي از        
ها دانست، كه با طبع زيباپسـند انسـان سـازگاري دارد و شـكي نيسـت در گذشـته        محدوديت

(نفيسـي،  » ي رسـيدن بـه آزادي فكـر....   تصوف بهترين راه گريز برا«اسطوره به ويژه عرفان و: 
تر مبتني بر مبـاني فلسـفي و    ) بوده است. شناخت در دو حوزه عرفان و اسطوره، كم52: 1377

استدلال عقلي است و در اسطوره اين جريان بيشتر مشهود اسـت، چـون تعـالي رشـد فكـري      
نيز در ايـن جريـان   انسان در دوره نخستين يعني رباني بودن آن، چندان متصور نيست. معرفت 

در ايـن وادي راهـي    هاي بعضاً فلسفي و عقلاني را فكري عمدتاً از نوع كشفي است و معرفت
  .نيست

  
  نوگرايي )و

هاي فكري بشر مسـتلزم نـوعي مقابلـه بـا      رسد كه اساساهر نوآوري در حوزه به نظر مي 
ه كرده است، و به تبـع  هاي كهنه و ديرينه است كه غبار واپسگرايي تار و پود آن را احاط سنت

هاي ناشي از آن، موجبات سرخوردگي و بعضا انفعال را در پي خواهـد   آن جمود و محدوديت
شايد به جهت همين ضرورت است كه اسطوره در همسويي و همگرايي با عرفان و به  داشت.

روح بـه نـوعي از سـنت شـكني روي آورده      هاي خشك و بـي  منظور رهايي از انحصار انديشه
  .است

ها ريشه دارند، اما نـوآوري آن دو مقيـد بـه زمـان،      اگر چه هر دو از يك منظر در سنت 
تحـولات فكـري موجـب     مكان و قوميت نيست، زيرا حركت و پويايي آن دو و انطباقشان بـا 

شود تا همواره جنبه نوآوري خود را حفظ نمايند. در تاريخ انديشه بشر و در ادوار گوناگون  مي
هاي فكـري   گراياني كه در برابر جريان اند، از يك سو سنت ان در تقابل هم بودههمواره دو جري

خاسـتند   و نوگرا متعصبانه قد علم كرده و با تمام جديت و اهتمام به مقابله آن بر مي بديع، بكر
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شان همان جريان سنتي و كلاسيك بوده ولـي   سازاني كه خاستگاه فكري و از طرف ديگر سنت
  ب و دگرگوني بنيادين را رقم زدند.در بطن آن انقلا

سازي قلمداد نمـود كـه خاسـتگاه آن همـان      لذا اسطوره و عرفان را بايست جريان سنت 
گرايـي، طرحـي    گرايي بوده است، وليكن با درك درست از ضعف و ناتواني سنت جريان سنت

اي فكـري  ه ـ دهـي و هـدايت نوانديشـانه جريـان     نو در انداختند و خود پيشگام تكوين، سامان
  اند. بشري شده

هـاي بعضـا متحجرانـه و در نهايـت بـه       بنا بر اين نوگرايي، بـه تقابـل جـدي بـا سـنت      
هـاي   حوادث تـاريخي را كـه مبتنـي بـر سـنت      ،ها انجامد، تا جايي كه اسطوره شكني مي شالوده

كشد، چون خود تاريخ بـدون نوشـتار اسـت و     ديرين و بعضا مكتوب بوده است به چالش مي
عمده تفاوت آن با تاريخ در آن باشد كه تاريخ آن بخـش از سرنوشـت مـردم در جوامـع      شايد

هـايي   هاي آنان را در پي نـدارد، ولـي اسـاطير آن بخـش از آرزو     گوناگون است كه تحقق آرزو
است كه مردم در برآورده شدن آن را اميدوارند. به عبارت ديگر اساطير، تـاريخ سـنتي را فاقـد    

هاي مفرط صاحبان  هاي تنگ و تاريك خودبيني داند؛ تاريخي كه در پستو نه ميگرايا روح انسان
  زر و زور و تزوير گرفتار آمده است.

هـا و   از سوي ديگر عرفان نيز با پذيرش حقيقت دين و با پشت سـر گذاشـتن صـورت    
 خواند. بنا بـر  هاي معرفت حقيقي فرا مي جويان را به سرچشمه مرزهاي صوري دين، همه كمال
گرايـي در ديـن بـه حسـاب آورد و در همـين       سازي، نه بـدعت  اين عرفان را بايد نوعي سنت

گـراي حقيقـت گريـز     هـاي واقعيـت   ها را نيز بايد در هم شكننده همه سـاختار  فرايند، اسطوره
  هاي بارز آن است. شكني از ويژگي پنداشت، كه شالوده

حتي فراتر از ايـن، مـدنيتي اسـت در    اند، نه بدعت و  اسطوره و عرفان از اين منظر بديع 
اي است  گرايانه بخشد، نگرش زيبايي برابر واپسگرايي و آن چه كه اين مفهوم را بيشتر توسع مي

هـاي از پـيش    باشد. رهايي از قيد و بندهاي ذهني و قالـب  كه در هر دو مقوله كاملا مشهود مي
شناسـي آن دو مكتـوم    معرفـت منادي و نويدبخش آزادانديشي است كه در حـوزه   تعيين شده؛

  است.
آور روشني از رها شدن انسان از حصارهاي  هاي رايج در اسطوره و عرفان خود پيام آيين 

گرايي مفرط است. و ترديدي نيست كه نه تنها در گذشته بلكه در حال و آينده نيز  تنگ صورت
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 )52:1377فيسـي،  ن»(تصوف بهتـرين راه گريـز رسـيدن بـه آزادي فكـر...     « اسطوره و عرفان و:
  خواهد بود.

  
  نتيجه

اسطوره و عرفان و نقش هر دو در بسط و گسـتردگي    با توجه به وجوه مشترك دو مقوله
و نيز احساس آرامش و امنيت رواني انسان در  تا حال هاي دور هاي فكري بشر از گذشته حوزه

قـي، هميشـگي   رسد كـه درك درسـت، منط   لواي آن دو توأم با يك معرفت شهودي به نظر مي
را بر آن داشت تـا مضـامين   آنان  از ارتباط تنگاتنگ و همگرايي اسطوره و عرفان؛بزرگان ادب 

  د.ناي ماندگاري و طراوت بخش عرفاني را با توسل به مفاهيم اسطوره
ش حالت رباني را تاريخي ايراني، زمينه و بستر پذير ذهنيت و حافظهرسد كه  به نظر مي 

هـاي ديگـر ذهنـي از جملـه فلسـفي و       ي فكر بشر است، بر ساير حالـت ترق كه آغازين مرحله
كه شايد از نگاه خيلي از صاحبان فكر و ذوق به دور بوده، اما ايـن امـر    دهد. ، ترجيح مياثباتي

. لذا تعميق خلاقيت و دورانديشي و ذوق نمانده استمصون نخبگان ادبي از تيررس ذهن وقاد 
بر مضامين اساطيري، همه و همه دست به دست هـم  آنان   بهجان چنين وقوف همه سرشار و هم

با استعانت از هاي عرفاني را  انديشهاي از  بخش عمدهتر،  به نيكي هرچه تماماند  داده، تا توانسته
تـوان بـين مضـامين     كه مـي  كنندد و ثابت نهاي اساطيري، براي هميشه دوام و قوام بخش مقوله

و در اين ميان آن چه كـه ايـن    ثيرگذار و معنادار برقرار نمود.پيوندي تأ، حتي به ظاهر متفاوت
منــدي هــر دو از زبــان نمــادين و هنــري،  همگرايــي را عمــق بخشــيد و جاودانــه نمــود بهــره

شناسي بوده است كه در قياس با ساير عوامل ديگر همگرايي، از جايگاه  پذيري و معرفت تاويل
  باشد. مي تري برخوردار و نمود برجسته

گري در آثار ادبي، و نيز قرابـت   هاي هنري، تمثيل و روايت كرد هر دو مقوله به قالبروي
چنين كيفي بـودن زمـان و مكـان، و يـا بـه       آن دو با كتب مقدس از ادوار پيشين تاكنون، و هم

تعبيري ديگر صيرورت مفهوم فرا زماني و فرا مكاني و فقدان زمان و مكان فيزيكي در اسطوره 
ين فرايند همگرايي تأثيري مضاعف دارد. البته ميزان و كميـت تأثيرگـذاري همـه    و عرفان در ا

چرا كـه   اي به نوع نگرش صاحبان فكر و هنر بستگي دارد. باشد، و هر گزينه وجوه يكسان نمي
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گـري و سـنت شـكني آن، بيشـتر هويـت       بـه ابعـاد روايـت    قرابت اسطوره با حماسه و تاريخ؛
نمـادين و اسـتعاري بـودن     زه شعر و ادب به ابعادي از جملـه: بخشد. از سوي ديگر در حو مي

پذيري آن دو؛ توجه و عنايت بيشتري صورت گرفته است. به هـر   گرايي و تاويل زبان و نيز هنر
تـوان بـه وجـوه     صورت با دقت و تامل در آن چه نگارنده به آن اهتمام داشت؛ به سهولت مـي 

  يافت. همگرايي مشهود، بين اسطوره و عرفان دست 
  
  و مĤخذ منابع
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تهـران: انتشـارات علمـي و     .هاي رمـزي در ادب فارسـي   رمز و داستان .پورنامداريان، تقيـ 15
 .1386، فرهنگي

 .1373، تهران: انتشارات سمت .شناسي هاي جامعه نظريه .عباس توسلي، غلامـ 16

 . 1379، نشر مركز :تهران .ترجمه جلال ستاري. شناسي جهان اسطوره .دومزيل، ژرژـ 17

 . 1379، انتشارات اميركبير تهران:. جستجو در تصوف ايران .كوب، عبدالحسين زرينـ 18

 . 1369، انتشارات علمي تهران:. در قلمرو وجدان .كوب، عبدالحسين زرينـ 19
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  سومسال  9شماره 

 .1379، تهران: انتشارات رهنما .نقد ادبي معاصر  .سخنور، جلالـ 20

درباره حـافظ، تهـران:    2مجموعه مقالات نشر دانش  ،»پيام حافظكلام و « .سميعي، احمدـ 21
 .1365، 39-94مركز نشر دانشگاهي، صص 

تهـران:   .الطير عطار نيشابوري مقدمه، تصحيح و تعليقات منطق .كدكني، محمدرضا شفيعيـ 22
 .1384، انتشارات سخن

 .1380، ارف اسلامي ايرانقم: انتشارات انجمن مع .متن از نگاه متن .رضا نيا، علي قائميـ 23

 .1368، تهران: نشر مركز .اي ديگر از گونه .الدين كزازي، ميرجلالـ 24

 .1372، تهران: نشر مركز، رويا، حماسه و اسطوره .الدين كزازي، ميرجلالـ 25

 .1379، تهران: انتشارات سمت .نامه باستان   .الدين كزازي، ميرجلالـ 26

 . 1379، انتشارات توس تهران:. لاسطوره زا. مختاري، محمدـ 27

 .1377، تهران: انتشارات فروغي .سرچشمه تصوف در ايران .نفيسي، سعيدـ 28

، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنـگ و انديشـه اسـلامي    .درآمدي بر هرمنوتيك .واعظي، احمدـ 29
1380.  
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